
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  »آمدندر معنیِ  رفتن«بازنگري در مقالۀ 
  

  سیدآقایی زهراسادات حاجی
  

 یدر معن رفتن«جانب، با عنوان  نیاز ا يا ، مقالهيسينو گفرهننامۀ  ویژهشمارة چهارم در 
 یدر متون کهن فارس» رفتن« يد برایجد ییبه معنا است که در آن هدیبه چاپ رس» آمدن

. است اشاره شده غزليات شمسو  هاي قرآن و قصه  ترجمه، تفسير طبري ةترجممانند 
  :چنین آمده است )مصحح نوبرگ( نوی خرديمدر این مقاله یک جمله از متن 

… pad har hazārag sar az awēšān ēk rawēd… . 
 تاصتاـض: است کلمه چنین آمدهاین  )Nyberg 1974, vol. 1, p. 71(در متنِ نوبرگ 

است که  k43نسخۀ اساسِِ متن نوبرگ، نسخۀ ). SGYTWN-yt'  =rawēdهزوارش (
دهد که  نهاگ نشان میرجوع به نسخۀ کپ. است چاپ عکسی آن در کپنهاگ منتشر شده

در چاپ انکلساریا  .است بوده تااصتـصنوبرگ این کلمه را غلط خوانده و اصل آن 
  .است   نیز این کلمه
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مایرهوفر  ؛1مؤید نظر نگارنده است» رفتن«مورد  مایرهوفر و گرشویچ در نظراما 
  :نویسد چنین می »رفتن«به معنی  ayدرمورد ریشۀ 

ay1 : با  کنید سیاق را »آمدن«معناي . »رسیدن«، »دنانر« ،»خیدنچر«، »رفتن«به معنی
  .»بالاآمده«، »کرده طلوع« -úd-ita ییودا

iti- : و  )شخص امر گذرا فعل دوم( »خود را حرکت دادن«و  »رفتن«به معنی
این شواهد و  .است دمشهو این ریشهدر  »رفتن«معناي  .»بیا«به معناي  idī ییاوستا

نشان  )»شتاب کردن«و  »دویدن«اسم مذکر به معناي (ی یودار د éva-mشواهدي مثل 
با این  .است »حرکت کردن«و  »آمدو رفت«دهد که معنی اصلی ریشه در هندوایرانی  می

 دهد نشان میو این  )LIV, p. 236( است» رفتن« ییدر هندواروپا حال معنی اصلی ریشه
  .را دارد »آمدن«و » رفتن« معناي هردوکه این ریشه فقط در هندوایرانی 

است  کار رفته هم به» آمدن«، در معناي که گرشویچ نشان داده چنان، ayریشۀ  ودادر 
)Gershevitch 1989, p. 130( مترادف  ،ازجمله در بعضی شواهدjan  است؛  شدهاستعمال

  :مثلاً در این جمله
*aśvād jajñé, iti yád vádanti, ójaso itám utá manya enam  

  .»است آمدهاندیشم که از قدرت  ، من می)jajñé(ند که او از اسب زاده شده است اگر بگوی«
ندارد، بلکه معناي » رفتن«تردید معناي  است بی ayکه صفت مفعولی از  itám در اینجا

  .دارد» آمدن«
 دیگر براي این کاربرد عبارتی در کتیبۀ داریوش در کانال سوئز یک مثالِ احتمالیِ

  :است) dzc 11ـ12(
11 avaθā : yaθā : adam : niyaštāyam : utā : nāva : āyatā : hacā : Mudrā 
12 yā : tara : imām : yauviyām : abiy : Pārsam2 

نامۀ  اما در لغت ،ترجمه کرده »رفتن«یعنی   wentرا KENT 1953, p. 147( āyatā( کنت
شاید بتوان در . است ترجمه کرده »آمدن«یعنی  comeآن را  )Ibid, p. 169(آخر کتاب 

شخص جمعِ ناگذر است و   فعل ماضی سوم āyatāتوضیح مطلب چنین گفت که 
                                                   

 .مقامی هستم هاي آلمانی را وامدار استادم دکتر سید احمدرضا قائم ترجمۀ بخش. 1
ها از مصر از وسط این  که فرمان دادم، و کشتی ه شد، چنانپس از آن این ترعه کند: ترجمۀ رلف نارمن شارپ. 2

  .سوي پارس روانه شدند هترعه ب
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  -aساز  هاي فارسیِ باستان از بن مضارع با اضافه کردن پیشوند ماضی بیشتر ماضی
در ابتداي ریشه ادغام و تبدیل به  aساز با  ماضی -aدر فعل موردبحث . شوند ساخته می

ā با اضافه کردن پیشوند  »آمدن«فعل  نیزباستان  در فارسی .شود میā-  به ریشۀay 
در ابتداي ریشه ادغام شده و  aبا  -aساز  و افزونۀ ماضی -āپیشوند . شود ساخته می
دیده  »آمدن«و  »رفتن« در شکل نوشتارينتیجه هیچ تفاوتی در 1شود، می āyتبدیل به 

خواند و خللی به معناي جمله وارد  »رفتن«و هم » آمدن«را هم آن توان  شود و می نمی
  .شود نمی

است که در » سود آمدن«به معنی » سود رفتن«مل در فارسی میانه أاز شواهد قابل ت
 :شود دیده می نوی خرديم  7، بند 26پرسش 

  
u-šān bar ud sūd az-iš če raft? 

، شود دیده می» سود آمدن«جاي آن  کار نرفته و به به» سود رفتن«در فارسی دري 
مانند  

  اي بگذرد روزگار چو بر تخمه
  

  چه سود آید از رنج و از کارزار؟  
)420 ص ،  8 ، ج1386 فردوسی(    

  تو را سودي نیامد زآنکه کردي
  

  بدیدي آن گمان بد که بردي  
)342ص ، 1349 گرگانی(    

  دست اي برفت از مایه چون بهین
  

  هرچه سود آیدت زیان پندار  
)200ص ، 1378 خاقانی(    

تفضلی . )»آمدن«، ذیل 1377دهخدا  ←(است » دست آمدن به«، »آمدن«و یکی از معانی 
و از «: گونه ترجمه کرده است این جمله را این )41 ص، 1354( نوی خرديمدر ترجمۀ 

  »دست آمد؟ ایشان چه بر و سودي به
 
 :منابع

  .جادي، زوار، تهرانالدین س، به تصحیح سید ضیاءوانيد، )1378(الدین بدیل  خاقانی، افضل
                                                   

  .بلند متمایز نیست āکوتاه در آغاز واژه از  aتوجه به این نکته لازم است که در خط فارسی باستان مصوت . 1
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  .، دانشگاه تهران، تهراننامه لغت، )1377(اکبر و همکاران  دهخدا، علی
  .، چاپ دوم، شیرازهای شاهنشاهان هخامنشی فرمان، )1384(نارمن  شارپ، رلف

المعارف بـزرگ  ةرئدامرکز ،   8 ، به تصحیح جلال خالقی مطلق، جشاهنامه، )1386(ابوالقاسم  فردوسی،
  .ناسلامی، تهرا

، بنیـاد  الکساندر گواخاریا ـ  ماگالی تودوا، به تصحیح نيرام و سيو، )1349(، فخرالدین اسعد گرگانی
  .فرهنگ، تهران

  .، ترجمۀ احمد تفضلی، بنیاد فرهنگ ایران، تهران)1354( نوی خرديم
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